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پرونده حقوق های نجومی 
در جیب حسابداران

 اخیرا مطرح شــده کــه حسابرســان باید به  �
سامانه های مختلف اطلاعاتی کشور دسترسی پیدا 
کننــد و در موارد مختلف ازجمله فســاد و تقلب از 
اطلاعات این سامانه ها اســتفاده کنند. آیا این امر 

امکان پذیر است؟
که  چندي پیــش در همایشــي  شــمس احمدی: 
متأســفانه به دلیل زمان نامناسب آن با حضور تعداد 
معدودي از حســابداران رســمي برگزار شد، از سامانه 
جام (متعلق به جامعه حســابداران رسمي) رونمایي 
شد. قرار اســت شــرکت هایي که تمایل به رتبه بندي 
دارنــد اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي خود را در 
این ســامانه وارد کنند و این اطلاعات توسط حسابرس 
تأیید شود (چیزي شبیه کدال). در این همایش سامانه 
جامع اطلاعــات صورت هــای مالی (جام)، ســامانه  
گمرك، وزارت صنایع، بانك مرکزي و ســازمان مالیاتي 
نیز معرفي شدند، با این هدف که بین آنها ارتباط برقرار 
شــود. به نظر مي رسد به دلیل نیاز شرکت ها براي اخذ 
تســهیلات مالــي و ارزي و... و درخواســت آنها برای 
رتبه بندي بســیاري از شرکت ها مجبور شوند اطلاعات 
صورت هــاي مالي خود را در ســامانه جام وارد کنند و 
از حسابرســان بخواهند این اطلاعــات را تأیید کنند. تا 
این جاي کار مشــکلي نیست و ســامانه هاي مختلف 
مي توانند وجود داشته باشند. به  نظر اینجانب با توجه 
به استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مسئولیتي در 
مورد مراجعه به ســامانه هاي مختلــف ندارند. آنچه 
مورد ســؤال و ابهام است این است که مسئولیت هاي 

حسابرسان در این میان چیست؟
آیا حسابرســان باید قبل از صدور گزارش، اطلاعات 
دریافتي از صاحبکار را با اطلاعات این سامانه ها کنترل 
کرده و تخلف هاي احتمالي را در گزارش حسابرســي 

خود درج کنند یا خیر.
به نظر من ایــن انتظار غیرمنطقي بــه زودی ابراز 
خواهد شــد. انتظاري کــه خارج از توان حسابرســان 
اســت و در دنیــا بي ســابقه. مگــر اینکــه جامعــه 
حســابداران رســمي با صراحت اعلام کند که این کار 
جزء مسئولیت هاي حسابرسان نیست. هـــر سازماني 
باید راهکارهاي نظارتي خـود را داشته باشد. انتظار از 
حسابرسان در کشـــف همه تقلب ها و گـزارش عـدم 
رعایت قوانین و مقررات هم اکنون نیز تا حدودی وجود 
دارد. یکي از وظایف جامعه حســابداران رســمي باید 
تبیین مسئولیت هاي حســابداران رسمي و کاهش این 

فاصله انتظارات باشد.
 آیا ممکن اســت با وجود این تعداد ســامانه  �

از نشر تخلفات روی داده در  اطلاعاتی حسابرسان 
دستگاهی خودداری کنند؟

دوانی: بله. امکان چنین عملی متأســفانه وجود 
دارد. نمونه آن هم عدم افشــای مناســب حقوق های 
نجومی و برخی موارد کلان در گزارشــات حسابرســی 
ذی ربط بوده اســت. البته پیرو نظرات جناب شــمس 
احمــدی تأکید کنم تــا آنجا که من در جریان هســتم 
ســامانه های متعدد دیگری همچون سامانه سازمان 
توسعه و تجارت، سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت اسناد، 
سامانه هوشمند انبارها، سامانه هوشمند همیارپلیس 
و سامانه شهرداری ها نیز وجود دارند که به نظر من هم 
نمی توان وظایف و مســئولیت های حسابداران رسمی 
را بــه وظایف مأمــوران آگاهی یا مأمــوران نهادهای 
اطلاعاتی تبدیل کرد و حســابداران رسمی نمی توانند 
اظهارنظر خود را مشروط به دستیابی به این سامانه ها 
کنند زیرا همیــن الان هم بین داده هــای برخی از این 
ســامانه ها در یک مورد خاص همســانی و مشابهت 
وجود ندارد و به نظــرم کاری غیرعملی، پرهزینه برای 
حسابداران رسمی و کارفرمایان و در انتها بدون نتیجه 
مؤثر خواهد بود زیرا تجربه جهانی حسابرســان خلاف 
این را نشــان داده است. قطعا با وجود تعدد سامانه ها 
چنانچه زیرســاخت و تسهیلات مناسب مبارزه با فساد 
در کشــور تجهیز نشود، باز هم شــاهد تخلف و فساد 

خواهیم بود.
 تخلفات حسابرســان چگونه قابل شناسایی و  �

ردگیری است؟
عــرب مازار: به اســتثنای ســازمان حسابرســی و 
مؤسســه حسابرســی مفیدراهبــر که همچون ســایر 
دســتگاه های دولتی تابع قانون رســیدگی خاص خود 
هســتند، حســابداران رسمی و مؤسســات حسابرسی 
خصوصی از ابعاد مختلف تحت نظارت مراجع نظارتی 
همچون جامعه حســابداران رسمی، سازمان بورس و 
اوراق بهادار، بانک مرکزی، ســازمان بازرسی کل کشور 
و... قرار دارند. باید یادآور شــد که حســابداران رسمی 
بخش خصوصی در درجه اول تابع مقررات انضباطی 
جامعه حســابداران رسمی هســتند که در صورتی که 
علیــه آنان از هــر مرجع صلاحیت داری شــکایتی به 
جامعه حســابداران واصل شود ، پرونده پس از بررسی 
و پرس وجو از خود حسابرس یا مؤسسه حسابرسی به 
کارگروه های ذی ربط ارجاع و در صورت احراز تخلف یا 
تقصیر حسابرس، رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای 
جامعه از مقــررات حرفه ای وفق اساســنامه جامعه 
حســابداران رســمی ایران به هیئت بدوی انتظامی و 
هیئــت عالی انتظامی محول شــده اســت. تنبیه های 
انتظامی که در اساســنامه جامعه بــرای اعضا تعیین 
شده شــامل اخطار بدون درج در پرونده، توبیخ با درج 
در پرونده، ممنوعیت از پذیــرش کار جدید برای مدت 
معیــن، تعلیق عضویت تا یک ســال، تعلیق عضویت 
بیش از یک ســال و لغو عنوان حسابدار رسمی است. 
نگاهی به وب ســایت جامعه حسابداران رسمی ایران 
نشان می دهد که شــاید جامعه حسابداران از معدود 
ارکان نظارتی حرفه ای است که آرای تخلفات حرفه ای 

اعضای خود را به صورت عام منتشر کرده است.
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مدعیان اصلاح طلبی در پی فشار به شورای نگهبان
فعالیت این روزهای اصلاح طلبان و اظهارنظرهای  �

آنان مبنی بر ضــرورت «فرش قرمزانداختن شــورای 
نگهبــان بــرای اصلاح طلبــان» از یک ســو و تأکید 
بــر تعدیــل و یا لغو اثر نظارت اســتصوابی شــورای 
نگهبان از طرف دیگر، نشــان دهنده اهمیت و ضریب 
و همچنیــن دامنه تأثیر مســئله نظارت اســتصوابی 
در راهبــرد انتخاباتــی آنان اســت. از ایــن  رو به نظر 
می رسد اصلاح طلبان که به قول حجاریان، فراکسیون 
امید مجلس را نیروی های دســته ۲ خــود می دانند 
و از رد صلاحیــت چهره هــای رادیــکال خــود بــه 
ســتوه آمده و تنها برگ برنده خــود برای فعال کردن 
پایگاه رأی شــان را حضور چنــان نیروهایی می دانند، 
اکنون دســت به دامان وزارت کشــور شده تا مسئله 
نظارت اســتصوابی را محدود کنند و بتوانند بار دیگر 
چهره های ردصلاحیت  شده خود را به میدان بیاورند. 
از ســویی دیگر چندی پیش بود که محسن رهامی، از 
اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در 
مصاحبه ای با روزنامه سازندگی مطرح کرد که در بیت 
رهبری و با حجت الاسلام ابوترابی جلسات مستمری 
داشــته اند؛ خبری که بلافاصله تکذیب شد. همچنین 
باید به طرح مســائلی مانند گفت وگوی ملی از سوی 
اصلاح طلبان  اشاره کرد که روزنامه های زنجیره ای تا 

هفته ها به آن می پرداختند.

۶۰ میلیون دلار، بی ضامن ۳۰ میلیون تومان، چهار 
ضامن؟

غلامرضا انبارلویی: اخذ وثیقه و تضمین در اعطاي  �
تســهیلات بانکي یکــي از ابزارهاي اعتبارســنجي و 
حصول اطمینان در برگشت تسهیلات اعطایي و وصول 
اقساط وام هاي اعطایي اســت،  اما در سیستم بانکي 
و دولت نوعــي تبعیض ناروا در حــوزه اخذ تضمین 
مشاهده مي شود که مایه تعجب و تأسف بسیار است. 
مقنن در قانون بودجه همه ســاله به منظور حمایت 
از ازدواج جوانــان، بانك مرکــزي را موظف مي نماید 
کلیه بانك ها و مؤسسات اعتباري کشور (یعني حدود 
۲۰ بانك و مؤسســه اعتبــاري دولتي و خصوصي) را 
ملزم کند به اندازه ســهم خود از مجموع کلیه منابع 
پس انداز جاري و سپرده قرض الحسنه مشارکت کرده 
و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست 
قرار دهند... در عمل بانك ها بــراي پرداخت این وام 
دو ضامن که کارمند دولت باشند را از متقاضي طلب 
مي کننــد... ابربدهکاران بانکي کــه هر یك نزدیك به 
ده هــا میلیارد تومان وام بدون ضامن و بدون وثیقه از 
بانك ها اخذ کرده و اکنون سیستم بانکي کشور را فلج 
نموده اند، به متقاضیان وام ازدواج و قوانین و مقررات 

و احکام تبصره اي بودجه دهن کجي مي نمایند.

نگرانی آیت ا... هاشمی  از عاقبت روحانیت
 محمد محمودي: نقل موثقي اســت که در اولین  �

روزهاي بعد از رحلت رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام یکي از بزرگان، آیت ا... هاشــمي را در 
خواب دیده و پرســیده بود که در چه حالي؟ و آیت ا... 
هاشــمي بــا حالتي خاص پاســخ داده بــود که من 
خوبم ولي نگران عاقبت شــماها (روحانیت) هستم! 
مي گویند حال آن بزرگ چندروزي از شنیدن این پاسخ 
عجیب آیت ا... هاشــمي دگرگون بــود. اما فراتر از آن 
خواب و خاطره، در نگراني آیت ا... هاشمي نسبت به 
عاقبــت روحانیت بالاخص درباره دوري از مردم هیچ 
تردیدي نیست و صریح ترین هشدار آن را قریب ۹ سال 
پیش در یادداشتي به مناســبت سالروز مشروطه داد 
که نوشت: حوادث مشروطه آموزه هاي فراواني براي 
احتمال تکرار دارد که رگه  هاي آن را امروزه در برنامه 
پیچیده روحانیت ســتیزي و مردم فریبــي مي بینیم... 
طراحان نقشــه هاي شوم عصر مشــروطه دوباره به 
میــدان آمده اند تا با سوءاســتفاده از ادبیات به ظاهر 
ارزشــي بعضي ها، برنامه روحانیت ســتیزي خویش 
را کامل کنند و مــردم را از روحانیت جدا کنند. امروز 
آیــت ا... هاشــمي از میان ما رفته اســت ولي جریان 
انحرافي همچنان زنده اســت و با قدرت مشغول  به 

جوش آوردن خون مردم علیه روحانیت است.

دیوی به نام مسکن
دکتر تیمور رحمانی: آیا باید از بهره مندشــدگان از  �

افزایش جهش وار قیمت مســکن و صدالبته مخرب 
برای توزیــع درآمد عصبانی باشــیم و آنها را جریمه 
کنیم. واضح اســت که بر اســاس تحلیل انجام شده 
افزایش قیمت مســکن اجتناب ناپذیر بوده و صاحبان 
مســکن که از این افزایش جهش وار بهره مند شده اند 
تقصیری در این رخداد ندارند، بلکه این قانون طبیعی 
علم اقتصاد اســت. در واقع، آنچه رخ داده است، نه 
محصول اقدام انفرادی صاحبان مسکن و نه حاصل 
تبانی آنها برای افزایش قیمت مسکن است که آنها را 
سزاوار جریمه کند. جریمه کردن آنها بابت رخدادی که 
سیاست گذاری خود نقش اصلی را در ایجاد آن داشته 
است به معنی افزایش عدم اطمینان فراروی عاملان 
اقتصادی اســت. صحیح آن است که سیاست گذار از 
قبــل اعلام کند که در چه مواردی و در چه شــرایطی 
بخشــی از آنچه عاید یک عامل اقتصادی شده است 
از او گرفته خواهد شد تا چشم انداز سرمایه گذاری در 
انواع فعالیت های اقتصادی را برای عاملان اقتصادی 
روشــن کــرده باشــد و آنها را قــادر بــه برنامه ریزی 

بلندمدت در فعالیت اقتصادی کند.
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مشخصي  موضع  هنوز  اصلاح طلبان  ایماني:  مهرشاد 
در قبال انتخابات پیش رو اتخــاذ نکرده اند؛ برخي از 
آنها باور دارند اگر جناح اصلاحات بي قیدوشرط وارد 
انتخابات شود، ســرمایه اجتماعي و آبروي سیاسي 
این جناح مخدوش مي شــود و برخي دیگر معتقدند 
مناسب ترین راه براي نیل به توسعه سیاسي، همچنان 
انتخابات اســت و اگــر اصلاح طلبان بــه هر دلیلي 
انتخابات را تحریم  کنند، شرایط نامناسب تر از اکنون 
مي شود و از ســوي دیگر ممکن است در شرایطي که 
عرصه بین المللي بر ایران تنگ است، حضور حداقلي 
مردم در انتخابات دســت مایه سوءاستفاده بیگانگان 
شــود. بهزاد نبوي معتقد به نظریه اخیر است و باور 
دارد شرکت نکردن اصلاح طلبان در انتخابات، علاوه 
بر آنکه باعث روي کارآمدن نیروهاي تندرو مي شود، 
امنیت ملي را نیــز به خطر مي اندازد. آنچه پیش روي 
شماســت، ماحصل گفت وگوي عصرگاهي ما با این 

فعال سیاسي درباره این موضوع است.

 ســرمایه اجتماعي اصلاح طلبــان آن قدر بالا  �
بود که توانســت نیرویی غیراصولگرا به نام حسن 
روحانــي را به ریاســت جمهوري برســاند. دلیل 
براي  شکل گیري چنین سرمایه اجتماعي عظیمي 

جبهه اصلاحات چه بوده است؟
جنبش اصلاحــات برنامه اي از  پیش تعیین شــده 
نداشــت و هنگامي که آقاي خاتمي نامزد انتخابات 
ریاست جمهوري شد، نیروهاي چپ که بعدها با نام 
اصلاح طلب مطرح شــدند، تصورشان صرفا این بود 
که او مي تواند نقش نماینده جناح چپ را ایفا کند تا 
این جناح از عرصه سیاست خارج نشود و هیچ کس 
تصور نمي کرد آقاي خاتمي رئیس جمهور شــود؛ اما 
مردم بــه مواضع او واکنش مثبت نشــان دادند و با 
رأي ۲۰میلیوني، پیروز انتخابات شــد. پس از پیروزي 
اصلاح گرایانــه  آرام آرام شــعارهاي  انتخابــات،  در 
بیشــتري از زبان آقاي خاتمي مطرح شــد. حتي در 
اوایل کار، ما به شــوخي مي گفتیــم این اصلاحات و 
جامعه مدني که آقاي خاتمي از آن ســخن مي گوید، 
یعنــي چه؟ امــا بعدها به تدریج جریــان چپ با نام 
اصلاحات معروف شد که البته خلاف واقع هم نبود؛ 
زیرا ســخنان و رویکرد آقاي خاتمي سراســر مبتني 
 بر اصلاح درون ســاختاري بود. شعارهایي که در آن 
زمان داده مي شــد، مواضع رایج جریــان چپ نبود؛ 
حتي گاهي نیروهاي چپ هم شــعار آقاي خاتمي را 
نقد مي کردند؛ زیرا دغدغــه غالب چپ هاي آن  روز، 
اقتصادي بود. اساســا ماهیت جناح چپ بر  اســاس 
موضوعــات اقتصادي شــکل گرفته بــود؛ اما آقاي 
خاتمي آمد و بحث هاي جدیدي مانند جامعه مدني، 
توســعه سیاســي و... را مطرح کرد. آقاي خاتمي با 
طرح چنیــن موضوعاتي زمین بــازي را تغییر داد و 
برخلاف تصور چپ ها ازجمله خود من، بســیار مرکز 
توجه و اقبال مردم قرار گرفت؛ به نحوي که به سرعت 
ســرمایه اجتماعي عظیمي براي جنــاح اصلاحات 
شــکل گرفت و در میان نابــاوري جناح چپ، به رأي 

۲۰میلیوني آقاي خاتمي منجر شد.
از  �  اکنــون بعــد از گذشــت شــش ســال 

ریاست جمهوري حسن روحاني، به نظرتان اتحاد 
یا ائتــلاف اصلاح طلبان با حامیــان روحاني کار 

درستي بوده است؟
این مســئله را که چرا اصلاح طلبان در ســال ۹۲ 
بــه آقاي روحاني روي آوردنــد، دقیقا نمي دانم؛ زیرا 
در آن مقطع من در زندان بودم؛ اما بر  اســاس آنچه 
شــنیدم، ظاهرا نیروهاي اصلاح طلــب به این نتیجه 
رســیده بودند که آقاي هاشــمي بهترین گزینه براي 
ریاست جمهوري است. آقاي هاشمي هم در آن دوره 
نامزد شد؛ اما در میان ناباوري همگان، شوراي نگهبان 
صلاحیت ایشــان را احــراز نکرد! این اتفــاق زمینه 
سردرگم شدن نیروهاي سیاسي را اعم از اصلاح طلبان 
و اصولگرا فراهم کرد. واقعــا اصلاح طلبان در ابتدا 
نمي دانستند باید چه  کار کنند و حتي مني که در تمام 
ادوار انتخابات  ریاســت جمهوري شرکت کرده ام، در 
آن دوره نتوانســتم درباره اینکه باید به چه کسي رأي 
داد، به جمع بندي برسم. از این رو، هنگامي که همسرم 
گفت شناسنامه ات را براي رأي دادن به زندان بیاورم 
یا نــه؟ گفتم نیاور؛ زیرا احتمــال رأي آوردن هیچ یك 
از نامزدهــاي نزدیك به اصلاح طلبــان، یعني آقایان 
عارف و روحاني را نمي دادم و ضرورتي براي شرکت 
در انتخابات نمي دیدم؛ اما اصلاح طلباني که بیرون از 
زندان بودند، عاقلانه عمل کردند و با نظرسنجي هاي 
انجام شده به این نتیجه رسیدند که رأي آقاي روحاني 
از آقاي عارف قدري بیشــتر اســت و براي جلوگیري 
از تکرار تجربه تلخ انتخابات ریاســت جمهوري سال 
۸۴، تصمیــم گرفتند بر یك نامزد اجماع کنند و آقاي 
عارف را قانع کردند از انتخابات انصراف دهد؛ هرچند 
آقاي عارف بــه  نفع آقاي روحاني انصــراف نداد. با 
چنین اقدام بهنگامي، آرایش جدید سیاســي شــکل 
گرفــت؛ به نحوي که یــك نیروي جامعــه روحانیت 
مبارز که اصولگرا شــناخته مي شد، با توجه به وجه 
اعتدال گونه اش، نامزد مــورد حمایت اصلاح طلبان 
شد؛ به این معنا که اصلاح طلبان بر موضوع اعتدال 
و نه لزومــا جناح گرایي تکیه کردنــد. البته فراموش 
نکنیم اصلاح طلبان در سال ۸۸ ضربه بسیار سنگیني 
خــورده بودند و با این اقدام توانســتند دوباره جریان 
اصلاحات را در عرصه سیاسي احیا کنند. در مجموع، 
اقدام نیروهاي اصلاح طلب را در انتخابات ســال ۹۲ 

درست و منطقي مي دانم.
 بین دولت هــای اول و دوم آقــاي روحاني  �

اجتماعي  سرمایه  به نحوي که  دارد؛  وجود  تفاوت 
حمایت کننــده از او، عملکرد دولت را در دور اول 

مثبت ارزیابي و در دور دوم با رأي بیشتری از سال 
۹۲، حســن روحاني را انتخاب کرد. علت توفیق 

دولت در دور اولش چه بود؟
آقاي روحاني وارث دولتي بود که در هشت سال 
مسئولیتش انواع مشکلات در کشور ایجاد شده بود. 
تحریم هاي شــوراي امنیت ســازمان ملل نیز تقریبا 
ارتباط اقتصادي کشــور را با همه دنیا قطع و فروش 
نفت مــان را دچار مشــکل کرده بود. ما به ســختي 
مي توانستیم روزانه یك  میلیون بشکه نفت بفروشیم 
و پول نفت فروخته شده را هم نمي توانستیم دریافت 
کنیم؛ مگر به صورت کالا از کشــور خریدار آن. چنین 
شرایطي کار را بسیار دشــوار کرده بود. این وضعیت 
تغییر نمي کرد؛ مگر آنکه ما مي توانســتیم مشکلات 
سیاســت خارجي را حــل کنیم تا وضــع داخلي نیز 
بهبود یابد. به هر حال آقاي روحاني در دولت اولش با 
چنیــن وضعیتي روبه رو بود و مردم هم انتظار زیادي 
از روحاني نداشــتند. دولت اول هم توانســت نسبتا 
خــوب عمل کند و تــا حد امکان قیمت هــا را ثابت 
نگه دارد. مشــکل مهم ما بعد از تحریم هاي شوراي 
امنیت این بود که ســرمایه گذاري خارجي در کشور با 
مشکل مواجه شد. از ســوي دیگر به دلیل تحریم ها 
و ناتوانــي در فروش کامل نفت مان، ســرمایه اي هم 
براي سرمایه گذاري نداشتیم. دولت آقاي احمدي نژاد 
بخش مهمي از ریــال مملکت را با شــعار «آوردن 
درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم» به  صورت یارانه 
نقدي در اختیار مــردم قرار داد که این کار عملا نفي 
ســرمایه گذاري بود یا آنکه با صــرف هزینه هاي زیاد 
پروژه مســکن مهر را آغاز کرد و خانه هاي کم کیفیت 
را به قیمت ارزان در اختیار مردم مي گذاشــت. آقاي 
روحانــي در کنار ترمیم هاي ســطحي تــلاش کرد تا 
مشــکل را ریشــه اي حل کند و مي دانســت که این 
مهم میسر نمي شود؛ مگر با حل مشکلات در عرصه 
سیاســت خارجي. این تلاش ها به امضاي برجام در 
سال ۹۵ منجر شــد و برجام توانست امید بسیاري را 
در ســطح جامعه ایجاد کند؛ زیرا مردم مي دانســتند 
که ریشه معضلات در کجاســت. با امضاي برجام و 
لغو تحریم هاي بین المللي کشتي هاي ما توانستند در 
بنادر مختلف جهان لنگر بیندازند، نفت به راحتي به 
فروش برسد، بخشي از پول هاي بلوکه شده آزاد شوند 
و دادوســتد ایران در عرصه جهاني رونق بگیرد. این 
است که به نظر من مجموعا دولت اول آقاي روحاني 

مثبت عمل کرد.
روحانــي  انتخاباتــي  وعــده  مهم تریــن    �
سیاست  آشــفته  وضعیت  به سرانجام رســاندن 
خارجــي بــود کــه واقعــا هم بــه ســرانجام 

است  مشــخص  و  رســاند 
مشــکلات  از  بخشــي  کــه 
پیش آمــده در دولــت دوم 
او ناشــي از بدعهدي آمریکا 
برجام  مفاد  انجام نشــدن  و 
بود؛ امــا برخی باور دارند که  
دولت دوم روحاني نتوانست 
بــه وعده ها عمــل کند، این 

ناشي از چیست؟
مشــکلات بعــد از امضــاي 
از  ناشــي  فقــط  برجــام 
روي کار آمــدن ترامــپ نبود. در 
فاصله برجام تــا ترامپ حدود 

یك سال فاصله زماني وجود داشت که قرار بود به جز 
گشایش هاي اقتصادي و عادي شدن روابط مان با دنیا، 
ســرمایه گذاري هاي کلان خارجي نیز در کشور انجام 
شود. متأســفانه با اقدامات ماجراجویانه  تندروهاي 
داخلي در کنار حملات آنان به برجام، این امر در حد 
انتظار انجام نشــد. واقعا هرچه فکر مي کنم، متوجه 
نمي شــوم که برجام چه ضرري براي ما داشــت که 
این طور به آن حمله شــد! تنهــا محدودکنندگي اش 
درباره ســاخت بمب اتم بود که ما اساسا آن را حرام 
اعلام کــرده بودیم. واقعا نمي دانم چرا برخي به این 
میزان بــه برجام حمله و با اقدامــات ماجراجویانه، 
در اجراي آن کارشــکني کردند! با آن موضع گیري ها 
و اقدامــات در راســتای فرار ســرمایه، در آن فاصله 
یك ساله، ســرمایه گذاري خارجي جز از سوي توتال، 

ایرباس، بویینگ و چند مورد دیگر آغاز نشد.
 مي تــوان این احتمال را صادق دانســت که  �

برخي از اصولگرایان مي خواســتند این دستاورد 
بزرگ به نــام دولت روحاني و به تبــع آن به نام 

اصلاح طلبان نوشته نشود؟
اگر این طور باشــد که بسیار جاي تأسف است. اگر 
عده اي خود را حامي انقلاب و نظام مي دانند، منافع 
ملي را فداي شکست روحاني کردند که جاي تأسف 

بســیار دارد. پیش تر در مصاحبه اي گفته  بودم که اگر 
تندروها مانع هر نوع اقدامي از سوي روحاني شوند، 
با توجه به اینکه چند ســال از عمــر دولت او مانده 
است، ممکن است حوادث بسیاري در ایران رخ دهد. 
از ســوي دیگر اگر روحانيِ میانــه رو و معتدل نتواند 
سیاســت خارجي ما را ســامان دهد، آیــا یك دولت 
تنــدرو خواهد توانســت؟ حقیقتــا نمي دانم چطور 
عــده اي مي تواننــد منافع جناحي را بــر منافع ملي 

ترجیح دهند!
  پس شــما بــاور دارید اگر اتحــاد جامعي بر  �

موضوع برجام در کشــور وجود داشت، مي شد به 
ادامه آن امیدوار بود؟

بله؛ اگر این همدلي وجود داشت، شاهد وضعیت 
امیدوار کننده اي بودیم. من حتي کمتر از این موضوع 
را از مخالفان دولت انتظار دارم؛ یعني آنها دست کم 
آمریکا را از این انزواي فعلــي بیرون نیاورند. آمریکا 
بعد از خروج از برجام بســیار منزوي شده است. من 
ســراغ ندارم که بعد از جنگ جهاني دوم این کشــور 
دچار چنین انزوایي شده باشد. اختلاف میان اتحادیه 
اروپا و آمریکا جدي اســت و باید از فرصت استفاده 
کرد و کاري انجام نداد که کشورهاي اروپایي به سمت 
آمریکا گرایش پیدا کنند. من نمي گویم که از روحاني 
حمایت کنند؛ اما دست کم همه دنیا را به  نفع آمریکا 
متحد نکنند. به یاد داریم که اقدامات همین تندروها 
باعث شــد که اولین قطع نامه بــا رأي تمام اعضا به 
ســود اســرائیل در مجمع عمومي ســازمان ملل به 
تصویب برســد. ما بیاییم و ایــن کار را در حق آمریکا 
تکرار نکنیم. واقعا چرا در شرایط کنوني باید به آلمان 
یا فرانســه ناســزا بگوییم و بر تنش ها بیفزاییم و یك 
اتحاد کامل به نفــع آمریکا ایجاد کنیم؟ واقعا چنین 

رویکردي عجیب و حتي مشکوك است.
 مردم  چقدر این خوانش را مي پذیرند؟ �

وقتي آقــاي روحانــي روي کار آمد، مــردم امید 
داشــتند که با حل مشکلات سیاست خارجي مشکل 
اقتصادي نیز حل شود. برجام که امضا شد، با وجود 
تلاش همه جانبه تندروها بــراي جلوگیري از نتیجه 
بخشــي از برجام، به هر حال توتال، بویینگ، ایرباس و 
چنین شرکت هایي به ایران آمدند و فضاي اقتصادي 
قدري باز شــد. فشار تندروهاي داخلي علیه برجام و 
جلوگیري آنها از حضور ســرمایه هاي خارجي ادامه 
یافت تــا آقاي ترامپ هــم به کمك آنان شــتافت. 
به این ترتیب تندروهاي داخلي به کمك ترامپ، برجام 
را بي فرجام کردند. مردم نیز طبیعتا بي توجه به علل 
و عوامل این بي فرجامي، دولت را مسبب آن دانستند 
و همین عوامل باعث شد که سرمایه اجتماعي آقاي 
روحاني و اصلاح طلبان که از او 
حمایت کرده بودند، کاهش یابد.
� شــما بخــش عمــده ای از 
می دانید،  غیرارادی  را  مشکلات 
اما بخشــی از جامعه باور دارد 
که روحاني مي توانست به میزان 
زیــادي در کنترل اوضــاع مؤثر 
کند. چرا دولــت در دوره  عمل 
دوم و در شــرایطي که تحریم ها 
یك جانبه و فقط از سوي آمریکا 
شــده  وضع  بین المللي،  نــه  و 
داخلي  اوضاع  بر  نتوانست  بود، 

تسلط نسبي داشته باشد؟
اولا نگفتم غیرارادي. منظــورم خارج از اختیارات 
دولت بودنِ بســیاري از موارد بود. ثانیا، توجه داشــته 
باشــید که تحریم هاي فعلــي به مراتب گســترده تر، 
عمیق تــر و پیچیده تر از تحریم هــاي بین المللي قبلي 
اســت. ما دو مشکل اساسی داریم؛ یکی اینکه حداقل 
نیازها را به قیمت قابل قبول و نه با دلاری که قیمتش 
چهاربرابر شــد، به دست مردم برســانیم. دوم اینکه 
منابع لازم را برای تأمین نیازهای مردم داشــته باشیم 
که در این مورد هم دچار مشــکل هستیم؛ یعنی وقتی 
امکان صادرات نفت و پتروشیمی وجود نداشته باشد، 
منابع کشــور از کجا و چگونه باید تأمین شــود؟ البته 
معتقدم دولــت در زمینه تأمین نیازهای ارزی و تأمین 
منابع برای حداقل نیازهای اساســی مردم در تقابل با 
اروپا، روسیه و چین و نه مقابله با آنها باید تلاش خیلی 
بیشــتری کند تا یک حداقلی با قیمت ثابت به دست 
مردم برســد مانند دولت هاي زمان جنگ که توانستند 
به ســرعت نیازهاي اساســي مردم را تأمین کنند. اگر 
امروز می گویند درگیر جنگ اقتصادی هســتیم، باید در 
جنگ اقتصادی فعال عمل کرد؛ نمی شود بدون توجه 
به آثارش منتظر امروز و فردا ماند. دولت هم می تواند 
جدی تر عمل کند، اما بحران امروز آن قدر بزرگ است 

که قوی ترین دولت ها هم دچار مشکل می شوند.

اجتماعــی  � ســرمایه  و  آینــده  انتخابــات   
با توجه  ارزیابی می کنید؟  را چگونه  اصلاح طلبان 
به انتقادهایي کــه به دولت فعلي وجود دارد، آیا 
باز هم اصلاح طلبان مي توانند پیروز انتخابات -چه 

مجلس و چه ریاست جمهوري- باشند؟
نگرانــی اصلي مــن بــراي انتخابات آینــده این 
نیست که اصلاح طلبان و میانه روها رأی نیاورند؛ من 
انتخابــات آینده را با امنیت ملي کشــور گره می زنم. 
اگر نتوانیم یک انتخابات پرشــور ایجاد کنیم، امنیت 
ملی به خطر می افتد. دشــمنان ما در خارج از کشور 
به این فکر می کنند که می توانند با ایجاد بحران های 
داخلی نظام ما را ســرنگون کنند. حوادث دی ماه ۹۶ 
ضد انقلاب بود و دشــمنان خارجــي را امیدوار کرد 
که شــاید بتوانند با تکرار گسترده تر چنان حوادثي به 
اهداف خود دســت یابند؛ بنابراین صرف نظر از اینکه 
چــه گروهی پیروز می شــود، برگزارشــدن انتخاباتي 
پرشور پادزهر مؤثري براي جلوگیري از تکرار حوادث 
دي ماه ۹۶ اســت؛ بنابراین باید تلاش کنیم انتخاباتي 
پرشــور داشته باشیم. مهم نیســت چه گروهی اعم 
از اصلاح طلب، اصولگرا یا میانــه رو پیروز انتخابات 
شــود، مهم انتخابات پرشــور اســت. حاکمیت باید 
توجه داشته باشد که اگر رأی دهنده کم شود معمولا 
اصلاح طلبــان بازنده رقابت خواهند بــود، اما این بار 
فقط باخت اصلاح طلبان مطرح نیست، بلکه باخت 

کشور و نظام مطرح است.
 پس شما با مشارکت مشروط مخالفید؟ �

در این شرایط تنها راه اصلاح طلبان برای تبدیل کردن 
وضــع موجود به وضــع مطلــوب، صندوق های رأی 
اســت. فقط با شرکت در انتخابات است که می توانیم 

در دراز مدت وضع موجود را تغییر دهیم.
 برخــي می گوینــد اصلاح طلبان بــا توجه به  �

خود  اصلي  نامزدهاي  راه نیافتن  و  ردصلاحیت ها 
به نهادهاي انتخابي وجهه عمومي شان مخدوش 
مي شــود؛ بر این اســاس آقاي حجاریان بحث 
مشارکت مشروط را مطرح مي کند. آیا این دغدغه 
باعث کاهش ســرمایه اجتماعي جناح اصلاحات 

نمي شود؟
به هرحال اگر شــرکت نکنیم، چــه تصمیمی باید 
اتخاذ کنیم؟ برخي می گویند اگر در انتخابات ۹۲ و ۹۶ 
نمی آمدید چه می شد؟ حرف من این است که یک بار 
تجربه کردیم و دیدیم که اشتباهات اصلاح طلبان در 
انتخابات منجر به تشــکیل دولت های هشتم و نهم 
شــد که همه مشکلات در اقتصاد و سیاست خارجي 
از همان جا نشــئت گرفته اســت. همیشه گفته ام که 
هیچ  راهی جز راه حل های اصلاح طلبانه وجود ندارد. 
راه اصلاح طلبانه هــم یعنی تغییر وضعیت موجود 
به وضعیت مطلــوب در درون نظام و بــا ابزارهاي 
درون ســاختاري که تنها ابزار صندوق رأي است. اگر 
خودمان با این وســیله نیل به توســعه و دموکراسي 
قهر کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ تجربه کرده و دیده ایم 
که وضع بدتر مي شــود. مشــارکت نکردن گســترده 
اصلاح طلبــان در انتخابــات مجلس هفتــم و قهر 
مردم یا انتخابات شــورای دوم نتیجه خوبي را به جا 
نگذاشــت. در مجلس هفتم نماینــده اول تهران با 
حدود ۴۰۰ هزار رأي وارد مجلس شــد. ضمن اینکه 
میزان مشــارکت در ســطح کشــور هم حــدود ۵۰ 
درصد بود که با آن مشــارکت کســي نمي توانســت 
روي «عدم مشــروعیت» مانور دهــد؛ بنابراین در این 
دوره، نه تنها مجلس هفتم تکرار خواهد شــد، بلکه 
با مشــارکت نکردن امنیت ملی هم به خطر مي افتد 
و آســیب پذیری کشور بیشتر می شــود؛ ازاین رو راهی 
جــز شــرکت در انتخابات نداریم و بایــد تمام تلاش 
خود را به   کار بگیریم تا انتخاباتي پرشــور برگزار شود 
و اینکه چه کســانی بیایند یا نیایند در مراحل بعدی 
قرار دارد. البته باید توجه داشته باشیم، براي برگزاري 
یك انتخابات پرشــور، حاکمیت اصلي ترین نقش را 
دارد و ایــن موضــوع در دیدار اصلاح طلبــان با وزیر 
محترم کشــور نیز مطرح شد، ولي اصلاح طلبان هم 
نباید بــا اتخاذ مواضع ناصحیح به یــأس و ناامیدي 

مردم بیفزایند.
 رویکرد حضرت عالی همیشــه در ســال های  �

اخیــر اعتدالی بوده اســت، در صورتي  که به یاد 
داریم شما در مجلس ششــم تندترین مواضع را 
مصلحت  اقتضای  بــه  تغییري  چنین  مي گرفتید. 
سیاســی اســت یا نوع نگاه شــما دچار تفاوت

 شده است؟
اســتراتژي یا راهبرد بــه معناي تحقــق اهداف 
کلــي (ایدئولوژیك)، در شــرایط خاص زمان و مکان 
اســت. آنچــه نســبتا ثابت اســت، اهــداف کلي یا 
اهداف ایدئولوژیك اســت. آنچه بــراي من به عنوان 
هدف کلي، پــس از دوم خــرداد ۱۳۷۶ پایدار بوده، 
اصلاح طلــب بــه  معناي تغییــر وضــع موجود به  
مطلــوب با حفظ اصل نظام و بــا روش هاي قانوني، 
مسالمت آمیز و تدریجي بوده است که نه در مجلس 
ششــم و نه امروز امیدوارم از آن عدول نکرده باشم. 
البته شــرایط زماني و مکاني مجلس ششــم راهبرد 
خــاص خود را ایجاب مي کرد کــه هرگز از چارچوب 
اهداف کلي اصلاح طلبي خارج نشــد. اصلاح طلبی 
در مقطع زماني مجلس ششــم اقتضائاتي به لحاظ 
راهبردی داشــته و امروز اقتضائــات دیگری مطرح 
اســت. علاوه براین ممکن اســت انتقاداتی نسبت به 
عملکرد گذشــته خودم هم داشته باشم؛ برای مثال 
به سیاست انتخاباتی سال ۸۴ و به بعضی تصمیمات 
در مجلس ششم و ســال ۸۸ انتقاداتي دارم. ممکن 
اســت همه کارهایمان که در گذشته فکر می کردیم 
صحیح بوده امروز صحیح ندانیم که در اینجا فرصت 

و ضرورت بحث درباره آنها نیست.

گفت و گو با بهزاد نبوي  درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسی

از اصول اصلاح طلبي خارج نشده ام

راهی جز شرکت در انتخابات نداریم و 
باید تمام تلاش خود را به   کار بگیریم تا 
انتخاباتي پرشور برگزار شود و اینکه چه 

کسانی بیایند یا نیایند در مراحل بعدی قرار 
دارد. البته باید توجه داشته باشیم، براي 
برگزاري یك انتخابات پرشور، حاکمیت 
اصلي ترین نقش را دارد و این موضوع

 در دیدار اصلاح طلبان با وزیر محترم کشور 
نیز مطرح شد، ولي اصلاح طلبان هم نباید 

با اتخاذ مواضع ناصحیح به یأس 
و ناامیدي مردم بیفزایند
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